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همراز
کتــاب »همراز« نوشــته 
»هلن گرمیون« را انوشــه 
برزنونی به فارسی برگردانده 
و به تازگی چاپ چهارم آن 
از سوی نشــر ماهی منتشر 

شده است.
کتاب حاضر در قالب رمان 
و بــا زبانی روان بــه روایت 
داستانی عاشقانه می پردازد. 
کامیل بعد از مرگ مادرش 

و در لابه لای نامه های تســلیت، با نامــه ای از طرف لویی 
ناشناس روبه رو می شــود. با آنکه نام و نشانی کامیل پشت 
آنها درج شده با خود فکر می کند که شاید تشابه اسمی رخ 
داده و نامه ها اشتباه برای او ارســال شده اند، اما با نامه های 
مجدد لویی دچار تردید می شود و... . این کتاب، برنده جایزه 
استعداد ادبی جوان از کلوپ های کتاب سنت ژرمن-آن لای 
در سال2011 است. نثر هلن گرمیون، به مجرد آغاز داستان، 
خواننده را با خود همراه می کند. سادگی بافت کلامی روایت 
از دیگر نکته های قوت این رمان است. داستان حتی هنگامی 
که در زمان حال روایت می شــود، نگاهی به گذشته دارد و 
نوســتالژی زندگی قهرمان تا انتهای داستان ادامه می یابد. 
در صحنه های توصیف جنگ، خواننده به راحتی خود را در 
فضایی جنگ زده و رعب آور می بیند. همراز رمان پرماجرایی  
است و عنصر تعلیق در جای جای آن به چشم می خورد. این 
تعلیق به خواننده هیجان بیشتری برای ادامه  دادن می دهد. 
وجود زنان بی رحم، مردان خیانتکار، حسادت، احساسات 
مادرانه و آتــش جنگ، همراز را به رمانــی لبریز از عواطف 

و احساسات انسانی، خواه مثبت یا منفی، تبدیل می کند.
نشر ماهی این کتاب 224صفحه ای را به بهای 95هزار تومان 

منتشر کرده است.

تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات

و خارجی را، بی نتیجه قلمداد می کند:
»به نظر من میرزا، ضربه اصلی را از سیاست نابکار دنیا 
خورد. او به عثمانی، فرانسه، آلمان و روسیه اعتماد کرد 
تا شاید کمکش کنند، اما خیلی زود فهمید هیچ یک از 
آنها کمکی نخواهند کرد! اینها همه عبرت هستند که 
باید در این شرایط بیاموزیم، ولی در عرصه سیاست 
و اقتضای شرایط، باز هم درس نمی گیریم! میرزا در 
عرصه های خطیر، از خود قاطعیتی بی نظیر نشان داد و  
ای کاش در برابر برخی وادادگان هم، صلابت بیشتری 
به خرج می داد. به هر حال باید دید او در چه شرایطی 
قرار داشته است و تنگناهایش چه چیزهایی بوده اند؟ 
اسناد و مدارک نشان نمی دهند که میرزا اشتباه بزرگی 
کرده است یا ضعف از خود نشان داده باشد. اگر میرزا 
احساســاتی بود، زن، فرزند و خانمان را رها نمی کرد 
و اشــک مادر، زن و خواهرزاده ای که به شدت دوست 
داشــت، در او تأثیر می کرد. جایی را سراغ ندارم پای 
میرزا در برابر احساساتش لغزیده باشد. نمی خواهم 
بگویم میرزا انســان کاملی بود، ولی انصافاً شخصیت 
چندبعدی و قابل تأملی دارد. حتی دکتر حشمت هم 
انسان بسیار جالبی است. او یک پزشک روشنفکر است 
که زندگی آســوده و مرفه را رها می کند و به نهضت 
می پیوندد و در عین حال که با دشمن می جنگد، کانال 
هم حفر می کند و کشاورزی را به شکل زیربنایی، در 
آن منطقه گسترش می دهد! او درحالی که با روس و 
انگلیس و حتی خود دولت ایــران هم در حال مبارزه 
است، مدرسه هم می ســازد. اینها انصافاً انسان های 
چندبعدی و بزرگی هستند. آنها با حداقل امکانات و در 
شرایط بسیار سخت و فشارهایی که از همه طرف به آنها 
می آمد، به توسعه اقتصادی، اجتماعی و سوادآموزی و 
حفر کانال و توسعه کشاورزی پرداختند که به هیچ وجه 
کار ساده ای نیست. از نظر سیاسی هم با اینکه هیچ کدام 
تحصیلات آکادمیک نداشتند اما تحلیل های دقیقی 

از شــخصیت ها و رویدادها داشــتند. باجنبه بودن و 
پختگی میرزا که به رغم اعتقاد عمیق دینی، می تواند 
افراد با گرایش های مختلــف را دور هم جمع و آنها را 
تحمل کند، بسیار پراهمیت است. جذب افراد با افکار و 
سلیقه های گوناگون حول یک هدف مشترک، کار هر 
کسی نیست. هر چند حرکت میرزا به نتیجه نرسید، 
اما آثار ارزشمندی در تاریخ کشور ما داشت. با این همه 
شرایط جهانی به گونه  ای بود که حتی اگر بسیاری از 
کشورها هم به کمک میرزا می آمدند، نهضت جنگل به 
نتیجه نمی رسید! چون معادلات جهانی به این نتیجه 
رسیده بود که نهضت جنگل باید از میان برداشته شود. 
در این راه انسان های بسیار مخلصی شهید شدند که 
حتی نامی هم از آنها باقی نماند، اما خون پاکشان تأثیر 
خود را روی حرکت های آزادیخواهانه پس از خود باقی 

گذاشت... .«

و سرانجام: رهاورد یک حیات 43ساله! 
تاریخ سازان را با کارنامه آنان می سنجند. میرزا نیز از 
این قاعده مستثناء نیســت. او در طول زندگی کوتاه 
و 43ساله خویش، دســتاوردهایی فراوان داشت و 
توفیقاتی ارجمند یافت. او عرصه های فراوان مبارزاتی 
را تجربه و در آنها نقشی مثبت ایفا کرد. محمد حسن 
اصغرنیا، تاریخ پــژوه نهضت جنــگل، کارنامه او را 

به ترتیب پی آمده بازخوانده است:
»موقعی که میرزا در رشت بود، اتفاقات مهمی افتادند. 
اوایل روس ها و قزاق ها در رشت حاکمیت داشتند. بعد 
که انقلاب اکتبر پیش آمد و حکومت تزارها ساقط شد، 
وضع فرق کرد. لنین پیغام داد: من دوســتدار آزادی 
ملت ها هستم و به من بگویید چه کار می توانم برای 
شما بکنم؟ میرزا هنگام مشروطه در گیلان مشغول 
مبارزه بــود و قزاق ها او را گرفتنــد و به تهران تبعید 
کردند! روس ها در این زمان 2اشــتباه اســتراتژیک 
کردند؛ یکی اینکه مجلس را به توپ بستند و عده زیادی 
از نمایندگان را کشتند و دیگر به توپ بستن مسجد 
گوهرشاد بود که باعث شد مردم به سمت آزادیخواهان، 
ازجمله میرزا جلب شوند. شیخ محمد خیابانی نماینده 
مجلس بود و پس از این وقایع اعلام کرد: می خواهد 
در تبریز حکومت آزادیستان را تشکیل بدهد و از همه 
آزادیخواهان خواســت، به او ملحق شوند. میرزا هم 
گروهی را از رشت برداشت و به یاری او شتافت. در این 
زمان عده ای از علما دستگیر شدند و مردم هم به قم و 
شاه عبدالعظیم پناهنده شدند. میرزا هم موقعیت را 
مناسب دید و به دنبال اندیشه اتحاد اسلامی سیدجمال، 
به فکر افتاد که با عده ای از همفکرانش در جنگل های 
شمال، به اصطلاح یک جامعه کوچک اسلامی بسازد و 
به داد فقرا و به حساب ظالم ها برسد. همفکران میرزا غیر 
از آنهایی که در داخل کشور بودند، عده ای هم خارج 
درس  خوانده بودند که برای کمک به او آمدند، از جمله 
محمدعلی جمال زاده، سعدالله خان درویش و ابراهیم 
پورداوود که زمانی که میرزا در حوزه علمیه صالح آباد 
رشت درس می خواند، با او همکلاسی و هم مباحثه بود. 
سعدالله خان درویش، زبان روسی و فرانسه می دانست 
و مترجم میرزا و بعد هم فرمانده قشون او شد و در فاصله 
بین رشت، فومن و ماسوله، پادگانی درست کرد و به 
افراد تعلیمات نظامی داد و انصافاً خیلی به میرزا کمک 
کرد. میرزا بیش از 43سال عمر نکرد، ولی در این عمر 
کوتاه، توانست افرادی را جذب نهضت جنگل کند که 
اسباب حیرت است و نشان می دهد چه اندیشه والایی 
داشته اســت. ارتباطات و اینترنت و این حرف ها هم 
که نبود. اینکه بدون ابزار ارتباطی بتوانی چنین افراد 
زبده ای را جمع کنی و آن قدر نفوذ کلام و تأثیر داشته 
باشــی که بیایند و با تو اینگونه همکاری کنند، واقعاً 

مهارت و هوش زیادی می خواهد که او داشت...«.

رهبری که جذاب بود، حتی برای ناهمفکرانش
کارنامه سیاسی میرزاکوچک خان جنگلی، در آیینه 4 تحلیل

اصالت دینی نهضت جنگل، به روایت صاحب نظران

از تمام محرمات دینی مجتنب بود
هویت دینی شخص میرزاکوچک خان جنگلی و نیز قیامی 
که از آن به نهضت جنگل تعبیر می شود، ازجمله مهم ترین 
موضوعات و سرفصل ها در موضوع خویش به شمار می رود. 
به واقع اغلب آنان که درباره میرزا و هویتی که او می خواست 
به نهضتش بدهد، مطالبی نگاشــته اند، به این مقوله اذعان 
کرده و آن را مورد تأکید قرار داده اند. آیت الله رضا استادی 
از محققان و تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم، در این موضوع 
معتقد است: »من فکر می کنم نخســتین کسی که درباره 
میرزا کوچک خان چیزی نوشته، مرحوم دهخداست و این 
نوشته از یادداشــت های اصلی دهخداست، نه اینکه بعدها 
اضافه شده باشــد و تا آنجا که بنده خبر دارم، دهخدا طرز 
فکرش جوری نبوده که بخواهــد از روحانیت یا روحانیون 
دفاع کند بلکه شواهدی در دست است که گاهگاهی با آنها 
معارضه هم و بالاتر، اینکه گاهی تحقیر هم می کرده است! 
البته لغتنامه ایشان خدمتی است به فرهنگ ما و هیچ کس 
منکر این خدمت نیســت اما روحیه اش روحیه ای نبوده که 
بخواهد روحانیت را ترویج کند. ایشــان در این یادداشــت 
چنین آورده است: میرزا کوچک خان از مجاهدین گیلان بود 
که با میرزا کریم خان و سردار محیی الدین برای بیرون کردن 
محمد علیشاه به تهران آمد. او ســربازی بی نهایت شجاع 
بود. اول بار که او را دیدم، جوانی خوش  قیافه به ســن سی 
سال می نمود. در نهایت درجه معتقد به اسلام و همان حد 
نیز وطن پرست بود.شــاید آن هم از راه اینکه ایران وطن او 
یک مملکت اسلامی است، دفاع از او را واجب می شمرد. نماز 
و روزه او هیچ وقت ترک نمی شــد. از تمام محرمات دینی 
مجتنب بود، لیکن در دین خرافی بود و همه کارها را از فعل 
و ترک با استخاره سبحه و یا قرآن می کرد. آنگاه که در تهران 
بود، لباس عادی داشت و ریش خود را نمی تراشید، چه آن 
را خلاف شرع می شمرد. قانع و بی طمع بود... همیشه متفکر 
بود و بسیار کم تکلم می کرد... می گفتند در اول طلبه دینی 

بود و مقدماتی از عربی و فقه می دانست. رحمه الله علیه«.

دیگر شــاهد بر هویت دینی میرزا، رفتــار او با برخی یاران 
پیشین خود اســت که به چپ روی آورده و از هویت دینی 
نهضت جنــگل روی آورده بودند. غربت و نهایتا شــهادت 
او، از آن هنگام کلیــد خورد که وی ایشــان را ترک گفت 
و راه جنــگل را در پیش گرفت. ســیده راضیه حســینی، 
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این باره می نویسد:»میرزا 
کوچک خان جنگلی با ائتلاف با اعضــای حزب عدالت، در 
خرداد 1299استقرار جمهوری شوروی را در گیلان اعلام 
کرد، اما یک مــاه بعد از این حادثه، اعضــای حزب عدالت 
که اکنون نام خود را به حزب کمونیســت ایران تغییر داده 
بودند، دســت به تبلیغ کمونیســم زدند و با حمایت قوای 
ارتش سرخ شوروی، علیه میرزا کوچک خان کودتا و وی را 
از تمام مسئولیت های خود عزل کردند. با به حاشیه رفتن 
میرزا در رهبری جنگلی ها و قدرت گرفتن افرادی همچون 
احســان الله خان و خالوقربان و افــراد و گروه های کوچک 
دارای گرایش هــای غیرمذهبی، نهضت جنــگل به تدریج 
پایگاه مردمی و مشــروعیت خود را از دســت داد. در واقع 
امثال احســان الله خان و خالوقربان با دست زدن به پاره ای 
از اقدامات ضددینی و ترویج اندیشــه های کمونیســتی و 
اقدام در جهت مصادره املاک خــرده مالکان و آزار و اذیت 
مردم عادی، موجبات نارضایتی عمومی از نهضت و تضعیف 
مشروعیت آن را ایجاد کردند. چنان که گفته اند: در رشت و 
انزلی و ســایر نقاط گیلان اموال زمینداران کوچک، تجار و 
صنعتگران ضبط و مصادره گردید. علیه قرآن و روحانیون 
عمل می شــد و می خواســتند که زن ها چادر خود را کنار 
بگذارند! این حرکات برای عوامل امپریالیســم و شاه، عملا 
بســیار مناســب بود و چنان که بعدا معلوم شد در صفوف 
کمونیست های ایران، آشوبگران انگلیسی نفوذ  کرده بودند 
که شعارهای تحریک کننده به خصوص علیه روحانیون سر 
می دادند. نتیجه این اعمال این شد که جبهه واحد به سرعت 

در هم ریخت...«.

نگاه
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در روزهایی که بر ما گذشت، رهبر انقلاب اسلامی 
زنده یاد میرزا کوچک خــان جنگلی را، در زمره 
مبارزانی خواندند که در جریانات سیاسی تاریخ 
معاصر ایــران، رفتار و رویکردی بســیجی وار 
داشته اند. تقارن این داوری با سالروز شهادت آن 
بزرگ، باعث شد تا مقال پی آمده را به شما تقدیم 

داریم؛ امید آنکه مفید آید.

مدرس می خواســت »میرزا« و »پسیان« را به 
تهران بیاورد

بی شک حرکت زنده یاد میرزا کوچک خان جنگلی، 
ماهیتی دینی و ملی داشــت. این امر را بســا کسان 
گواهــی کرده اند که شــهید آیت الله سیدحســن 
مدرس در زمره ایشان اســت. او میرزا را شخصیتی 
با حســن نیت می دانســت و درصدد بود تا حرکت 
وی را به تهران بکشــاند و دامنه آن را توســعه دهد. 
دکتر علی مدرســی، نواده شــهید مدرس و یکی از 
شاخص ترین محققان حیات سیاسی وی، در این باره 
معتقد اســت: »ارتباط میرزا کوچک خان با آیت الله 
مدرس، توسط مستوفی الممالک برقرار بود که نام او 
تحت عنوان منشی در اسناد و مکاتبات تاریخی موجود 
است. مســتوفی الممالک تلاش می کرد، میرزا را در 
شمال حفظ کند تا در وقت مناسب وارد میدان نبرد با 
رضاخان شود اما استادان رضاخان یعنی انگلیسی ها، 
کارکشته سیاست بودند و بدیهی است اجازه چنین 
کارهایی را به مخالفین رضاخان نمی دادند. به همین 
دلیل یک روز ســر بریده میرزا و روز دیگر، سر بریده 
محمدتقی خان پسیان را جلوی رضاخان گذاشتند و 
تمام افراد وطن پرست را، یکی یکی نابود کردند و ایادی 
خود را به قدرت رساندند. البته مرحوم مدرس فقط 
یک بار به شکل علنی و آن هم در نطق مجلس از میرزا 
نام برد و گفت: کاش در شرایط سخت کنونی، مردان 
وطن پرســتی چون میرزا تقی خان امیرکبیر، میرزا 
کوچک خان و کلنل محمدتقی  خان پسیان داشتیم... 
به هر حال مرحوم مدرس به میرزا علاقه داشت و او را 
تأیید می کرد. ایشان اساســاً به هر کسی که در برابر 
رضاخان ایستادگی می کرد، علاقه داشت، زیرا ماهیت 
رضاخان را به درستی شــناخته بود. میرزا هم خیلی 
خوب می دانست که رضاخان دست نشانده انگلیس 
است و از طریق او نمی شود به آزادی و دمکراسی دست 
یافت. انگلیسی ها سعی می کردند نهضت جنگل، قیام 
محمدتقی  خان پسیان، قیام شیخ محمد خیابانی و 
مبارزات مرحوم مــدرس را وارونه جلوه بدهند و آنها 
را یاغی گر و شکســتن قانون قلمداد کنند تا کسی 
که این قیام ها را سرکوب می کند، قهرمان ملی جلوه 
کند! آنها دائماً بر این نکته تأکید می کردند، رضاخان 
به اغتشاش و آشــفتگی ایران خاتمه داده و امنیت و 
دمکراســی را برای ملت ایران به ارمغان آورده است. 
همانطور که اشــاره کردم، مدرس می خواست میرزا 
و محمدتقی  خان پســیان را به تهران بکشاند، چون 
حداقل فایده اش این بود که رضاخان کمی دست و 
پایش را جمع می کرد و آنطور تاخت و تاز نمی کرد. 
جبهه مقابل رضاخان با این اقدام، قوی تر می شــد. 
شــاهد این مدعا، همان احســاس خطری است که 
رضاخان در اواخر کار نهضت جنگل از میرزا پیدا کرد. 
میرزا نمایندگان خود را به تهران و نزد قوام السلطنه 
فرستاد و او هم گفت: باید مستقیماً با خود رضاخان 
حرف بزنید. رضاخان می دانست قصد آنها چیست و 
اگر فرصت پیدا کنند، قدرت زیادی پیدا خواهند کرد 
و به همین دلیل شبانه به طرف گیلان حرکت و حمله 

به نیروهای میرزا را طراحی کرد که به پراکنده شدن 
جنگلی ها و یخ زدن میرزا و گائوک و مرگ آنها منتهی 
شــد. من در پژوهش های تاریخی به سندی درباره 
پیدا کردن جنازه میرزا در برف ها و چند توبه نامه که 

بعضی از آنها خون آلود هستند، دست یافته ام!... .«

پیروزی نهضت جنگل، به نفع روس ها نبود
تعامل کوتاه و مقطعی میرزا با روس ها، از سرفصل های 
حیات سیاسی او و نهضتش قلمداد می شود. این بخش 
از رویکرد وی، همواره محــل تحلیل ها و گمانه های 
گوناگون بوده است؛ امری که همچنان امتداد دارد. 
دکتر کیانوش کیانی هفت لنگ، پژوهشــگر نهضت 

جنگل، موضوع را اینگونه می بیند:
»جنگلی ها تا زمانی که حکومت تزار بر ســر کار بود، 
با آنها مبارزه می کردند ولی در اکتبر ســال1917که 
انقلاب بلشویکی در روسیه به پیروزی رسید، با توجه به 
اینکه شعارهای مردم گرایانه و آزادیخواهانه ای می دادند 
و حداقل در ابتدای کار مدعی نجات کشــورها از یوغ 
استبداد و استعمار بودند، جنگلی ها با آنها رابطه برقرار 
کردند. هر چند بعدها معلوم شد آن شعارها توخالی و 
پوچ بوده اند. پیروزی نهضت جنگل به نفع روس ها نبود 
چون میرزا مرد متدینی بود و به حقانیت راه خود اعتقاد 
کامل داشــت و جانش را هم بر سر پیمانش گذاشت. 
اسناد تاریخی فراوانی در این زمینه وجود دارند، ازجمله 
در کتاب »تاریخ بیست ساله« حسین مکی آمده است: 
روتشتاین، وزیر مختار شوروی در ایران، هنگام تقدیم 
اعتبارنامه خود به احمد شاه، صراحتاً از قضیه جنگلی ها 
در گیلان اظهار تأسف می کند و امیدوار است در نتیجه 
مساعی و اهتمامات شاه، این قضیه هرچه زودتر خاتمه 
یابد، تا آسیبی به روابط دو کشور وارد نشود.... انقلاب 
گیلان از نظر روتشتاین، مســئله گیلان است و او از 
طرف دولت شــوروی، نهایت صمیمیت را در تسریع 
تصفیه یا حل مسئله به خرج داده و قول همکاری های 
عاجل و مکفی در رفع این قضیه را، به شاه داده است! 
تمام این نکات در ســخنرانی روتشتاین، به مناسبت 
تاجگذاری احمدشاه در 16اردیبهشت سال 1300آمده 
و سند آن موجود است. به هرحال در تناقض  و تضاد 
آشــکار اعتقادات و باورهای میرزا با بلشویک ها که 
ذره ای تردید نمی توان کرد، اما همانطور که اشــاره 
کردم آنها ابتدا با شعارهایی از قبیل برابری، برادری، 
حمایت از طبقه محروم و کارگر و ضدیت با استکبار 
و اســتبداد، انقلاب کردند و به پیروزی رسیدند. باید 
زمان می گذشت، تا کذب این دروغ ها بر ملت شوروی 
و ملل دیگر آشکار شود. از این گذشته سیاست ایجاب 
می کند در مقاطعی به طور موقت هم که شده است، 
با جریانات سیاسی یا کشورهای دیگر نزدیک شوید، 
تا بتوانید با توجه به شــرایط زمانی و در چهارچوب 
اهدافتان، از آنها استفاده کنید. مدارک زیادی نشان 
می دهند بلشــویک ها و عناصر آموزش دیده داخلی 
آنها، قصد داشتند به هر نحو ممکن در نهضت جنگل 
نفوذ کنند و آن را به سمت یک جریان سوسیالیستی 
ســوق و ماهیت آن را تغییر بدهند و ایران را هم جزو 
اردوگاه سوسیالیسم کنند اما میرزا در برابر این نیت 
کمونیست ها ایستادگی و در واقع نقشه های عریض و 

طویل آنها را نقش بر آب کرد... .«

میرزا زود فهمید که اعتماد به قدرت ها، بی فایده 
است

علائم افول نهضت جنگل از چه دوره ای و چگونه آغاز 
شد؟ این پرسشی است که بسا پژوهندگان این حرکت 
تاریخی، مطرح ساخته اند. دکترفتح الله کشاورز به رغم 
آنکه میرزا کوچک خان را شخصیتی خوداتکا و مقاوم 
می داند، اما امید وی به برخی عناصر و جریانات داخلی 

دکتر علی مدرسی: »میرزا خیلی خوب 
می دانســت که رضاخان دست نشــانده 
انگلیــس اســت و از طریــق او نمی شــود 
بــه آزادی و دمکراســی دســت یافــت. 
انگلیســی ها ســعی می کردنــد نهضــت 
جنــگل، قیــام محمدتقی  خان پســیان، 
قیــام شــیخ محمد خیابانــی و مبــارزات 
مرحوم مــدرس را، وارونه جلوه بدهند و 
آنها را یاغی گر و شکستن قانون قلمداد 
کنند تا کســی که این قیام ها را ســرکوب 

می کند، قهرمان ملی جلوه کند!...«

میرزاکوچک خان جنگلی در دوره طلبگی

علامه علی اکبــر دهخدا: »اول بــار که میرزا 
کوچک خــان را دیــدم، جوانــی خــوش  قیافــه 
به سن ســی ســال می نمود. در نهایت درجه 
معتقد به اســلام و همان حد نیز وطن پرست 
بــود. شــاید آن هــم از راه اینکــه ایــران وطــن 
او یک مملکت اســلامی اســت، دفاع از او را 
واجــب می شــمرد. نمــاز و روزه او هیــچ وقت 
ترک نمی شد. از تمام محرمات دینی مجتنب 
بــود... می گفتنــد در اول طلبــه دینــی بــود و 

مقدماتی از عربی و فقه می دانست«
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علی احمدی فراهانی؛ تاریخ پژوه

1984
کـتــــاب »1984« کــــه 
در ســال1948میلادی بــه 
رشــته تحریر درآمــد، یکی 
از آثــار پرفــروش در تاریخ 
ادبیات داستانی جهان است. 
این اثر، به نوعی پیشــگویی 
جورج اورول دربــاره آینده 
کشورهای کمونیستی است؛ 
تصویر پادآرمان شــهری او 
از حکومتی کــه برای کنترل 

شهروندانش دست به هر کاری می زند.  وینستون اسمیت، 
مجبور به اطاعت از قوانین حزب می شود و به منظور برآورده 
ساختن دستورات وزارت حقیقت، تاریخ را بازنویسی می کند. 
وینستون با هر دروغی که می نویسد، بیشتر و بیشتر از حزب 
متنفر می شود؛ حزبی که تنها هدفش کسب قدرت بیشتر 
است و آنها که جرأت ارتکاب جرائم فکری را به خود داده اند، 

تحت تعقیب قرار می دهد... .
جورج اورول، نویســنده کتاب 1984 قبل از نوشــتن این 
کتاب نیز با نوشــتن 2کتاب دیگر به نام »روزهای برمه« و 
»مزرعه حیوانات« شــهرت فراوانی در کشورهای انگلیسی 
زبان و بعد در سراسر جهان به دســت آورد. داستان کتاب 

1984 در یکی از شهرهای بزرگ اوشینیا اتفاق می افتد.
صالح حسینی و کاوه میرعباسی از دیگر مترجمان شناخته 
شده این کتاب هستند که ترجمه شان از این اثر به ترتیب، از 
سوی نشر نیلوفر)چاپ 22( و نشر چشمه)چاپ 30( منتشر 
شده است. احمد کسایی پور نیز ترجمه ای روان و خواندنی از 
این اثر را توسط نشر ماهی روانه بازار کتاب کرده که به تازگی 

چاپ دوم آن منتشر شده است.
نشر ماهی هفته پیش چاپ دوم این اثر را در 356صفحه، به 

بهای 145هزار تومان راهی بازار نشر کرده است.

آمریکا
کتاب »آمریکا« )مفقودالاثر( 
نوشــته فرانتس کافــکا را 
علی اصغر حداد به فارســی 
برگردانــده و چاپ هشــتم 
آن به تازگی از ســوی نشــر 
ماهی منتشــر شــده است. 
این کتاب نخســتین بار در 
سال1927انتشــار یافــت. 
رمــان، داســتان مهاجری 

جوان به نام کارل روســمان را روایت می کند که پس 
از تجربه اتفاقی خجالت آور، توســط پدر و مادرش به 
آمریکا فرســتاده می شــود. کارل انتظار دارد در این 
ســرزمین جادویــی فرصت هــا بتواند اشــتباهات 
گذشــته را جبران کند و زندگی مفیدی را پی بگیرد 
اما او در عــوض وارد گردابــی از ماجراهایی عجیب و 
سردرگم کننده می شــود. تصاویری از چشم اندازهای 
وســیع، خطرات و فرصت های این کشور، الهام بخش 
اصلی شکل گیری داستان این رمان ارزشمند هستند. 
کافکا در کتاب آمریکا، از تخیل بی نظیر خود کمال بهره 
را برده و اثری ارزشمند را خلق کرده که به »سرزمین 
موعود« از دریچه ای متفــاوت می نگرد. این رمان پس 
از مرگ کافکا در ســال1927 به چاپ رســید. کافکا 
 این کار را بــا نام مردی که ناپدید شــد )بــه آلمانی:

 Der Verschollene( نوشت اما وقتی »ماکس برود« 
آن را پس از مرگ او چاپ کرد آن را آمریکا نام نهاد.

نشر ماهی چاپ هشتم رمان آمریکا )مفقودالاثر( نوشته 
فرانتس کافکا را با ترجمه علی اصغر حداد در 304صفحه 

به بهای 125هزار تومان منتشر کرده است.

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش


